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دیباچه

دیباچه

سلام بر صبر، سلام بر خون، سلام بر زیبایی، سلام بر عشق مقدس و سلام بر امام حسین علیه السلام که در روز تیغ و تسلیم، زیباترین جلوه های هستی را آفرید. همو که در ضیافت سی و سه هزار شمشیر آخته به مهمانی تشنگی، محاصره و شهادت آمد تا هم چون خورشید بر صحیفه تاریخ بتابد و ضربان قلب زمان با نام و یاد او گرمی و حیات بگیرد.

و اینک کیست که او را نشناسد و در برابر بزرگ مردیش خود را ناچیز نبیند؟ کدام جوانمردی است که وام دار مردانگیش نباشد؟ کدامین دل است که از شوق نامش در سینه نتپد؟ کدامین دست است که از مظلومیتش بر سر و سینه نکوبد و کدام چشم است که با شنیدن نامش بارانی نشود؟!

امام حسین علیه السلام ! ای ساحل نجات و ای درّ گران بهای دریای کرامت و ایثار، از ژرفای وجودمان شهادت می دهیم که نماز را به پاداشتی، زکات دادی، در راه خدا، امر به معروف و نهی از منکر و جهاد کردی، با حکمت و موعظه مردم را به راه مستقیم فرا خواندی، خالصانه پروردگار خویش را پرستیدی و رسالت الهی را به جا آورده و مصلحت بندگان را عرضه داشتی و سرانجام عنقاوار آسمان عشق را پیمودی، ملک و ملکوت را درنوردیدی و به ضیافت رب الارباب بار یافتی و ندای «یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه» را به گوش جان شنیدی و آموزه های انسان ساز را ارمغانمان ساختی.

آری، حیات امام حسین علیه السلام مجموعه ای از الگوهای ارزشمند در فضایل عقیدتی، عبادی، سیاسی، اجتماعی و اخلاقی است. امام حسین علیه السلام، اسلام 
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مجسم است که کمال بندگی و عرفان و تسلیم محض و اطاعت از احکام الهی و همه فضایل اخلاقی را در خود جمع کرده و درس دوری از دنیا، کسب فضایل اخلاقی و تهذیب نفس، خلوص و هزاران درس دیگر را به ما آموخته است که به فرموده رهبر معظم انقلاب: «درس های عاشورا را باید خوب فهمید وبه یکایک آن عمل کرد».

جناب آقای حمزه کریم خانی تلاش کرده است تا درس ها و آموزه های اخلاقی عاشورا را با زبانی ساده، تحفه راه همه افراد جامعه به ویژه نوجوانان ارجمندی سازد که به دنبال بازیابی الگوهای مطلوب هستند.

با امید به بهره گیری از این مجموعه، سالی سبز و نیکو برای همکاران ارجمند از خداوند منّان آرزومندیم.

انّه ولیّ التوفیق

اداره کل پژوهشی مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما
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پیش گفتار

پیش گفتار

أَنْتُمُ الصِّراطُ الأَقْوَمُ وَ شُهَداءُ دارِ الْفَناءِ وَ شُفَعآءُ دارِ البَقآءِ وَ الرَّحْمَةُ المَوْصُولَةُ.

اهل بیت عصمت و طهارت؛ مظهر کامل اسماء الهی، آیینه تمام نمای جمال و جلال حق و راهنمایان بشر به سوی فضایل و ارزش های متعالی انسانی و الهی هستند. این خاندان برگزیده از هر گونه ناپاکی به دورند و چشمه های جوشان معارف الهی و ابرهای رحمت و محبت خداوند بر مؤمنان به شمار می آیند.

آشنایی با جنبه های گوناگون شخصیت و زندگی این رهبران الهی، بهترین توشه سالکان راه حقیقت و پاکبازان طریق سعادت و کمال است. بنابراین، هر کس که در جست و جوی ارزش هایی هم چون راستی، درستی، اخلاص، ایثار و هدایت است، چاره ای جز زانو زدن در پیشگاه این فرزانگان پاک و خزانه داران علم الهی ندارد. آری، داستان زندگی پیامبران و ائمه معصومین علیهم السلام داستان انسان های پاک نهاد و خودباخته و به کمال رسیده ای است که راه هموار و مستقیم رسیدن به چشمه حقیقت را به هر پوینده ای، نشان می دهد و زندگی بدون ارتباط با برنامه های سازنده آنان، چیزی جز گمراهی و تاریکی نیست.
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باید گفت کسانی که با برنامه های پیامبران و ائمه معصومین علیهم السلام ارتباط داشته و در مسیر آنان حرکت کرده اند، از کامل ترین و مفیدترین انسان های زمان خویش بوده اند. به همین دلیل، در قرآن کریم به الگوهای جاودانه و اسوه های سازنده، توجه شده و ویژگی های رفتاری آنان در آیات گوناگون مورد بحث قرار گرفته است. بی تردید، سیره معصومین علیهم السلام برای ما منبع عظیم الهام و شناخت است که وظیفه داریم آن را الگو و اسوه زندگی فردی و اجتماعی خود قرار دهیم؛ زیرا آنان، انسان های کاملی بودند که در پرتو عبادت و عبودیت خداوند به مراتب تصورناپذیری نایل آمدند.

امیرالمؤمنین علی علیه السلام در نامه ای به عثمان بن حُنَیْف، والی بصره نوشته است:

أَلا و إنَّ لِکُلِّ مَأْمُومٍ إماما، یَقْتَدِی بِهِ وَ یَسْتَضِی ءُ بِنُورِ عِلْمِه. ألاَ و اِنَّکُم لا تَقْدِرُونَ عَلی ذلِکَ وَ لکِنْ أَعِینُونی بِوَرَعٍ وَ إجْتِهادٍ وَ عِفَّةٍ وَ سَدَادٍ.(1)

آگاه باش! هر پیرویی را امامی است که از او پیروی می کند و از نور دانش او روشنی می گیرد. بدانید شما توانایی ندارید که همانند من رفتار کنید، ولی با پرهیزکاری، تلاش، پاکدامنی و راستی، مرا یاری دهید.

مجموعه حاضر، به قطره ای از دریای بی کران حیات طیّبه حضرت اباعبداللّه الحسین علیه السلام می پردازد؛ آن پیشوایی که زینت آسمان ها و زمین، چراغ هدایت و کشتی نجات است. امام حسین علیه السلام زمانی به امامت رسید که مکتب تربیتی پیامبر خدا صلی الله علیه و آله وسلم و امیرالمؤمنین علی علیه السلام به انحراف 



1- نهج البلاغه نامه 45، محمد دشتی، قم، انتشارات حضور، 1379، ص 552.




ص:7

کشانده شده و از دین اسلام، جز نامی باقی نمانده بود. رویدادهای زندگی آن حضرت و عملکرد و رفتارهای وی، اسلام واقعی را به مسلمانان عرضه داشت و با بر افراشتن پرچم حماسه کربلا، نیکوترین و والاترین مکتب انسانی و تربیتی را که همان مکتب نبوی و علوی است، پایه گذاری کرد. سیره امام حسین علیه السلام جلوه زیبایی از آزادگی، کرامت، عزّت، شجاعت، استقامت، جوان مردی، اخلاق و غیرت است که در آسمان فضایل و ارزش ها نورافشانی می کند و در همه جنبه های فردی، خانوادگی و اجتماعی آموزنده است. اُمید آن داریم که پیروان مکتب حسینی، با مطالعه دقیق آن، بیش از پیش با جنبه های شخصیتی مولایشان آشنا شوند و از این رهگذر، برای تعالی زندگی خود، توشه برگیرند.
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بخش اوّل:اخلاق فردی در سیره امام حسین علیه السلام


اشاره

بخش اوّل:اخلاق فردی در سیره امام حسین علیه السلام 

زیر فصل ها

آراستگی اخلاقی

بردباری

گذشت

فروتنی

شجاعت

بخشش

پاکیزگی

مناجات

یاد خدا

شکیبایی

عزّت نفس

اطمینان و آرامش قلب

سپاس گزاری

گذشتن از همه چیز در راه خدا

صبر در برابر مصیبت

یاری و هم دردی

نماز و قرآن

بی رغبتی به دنیا

جوان مردی

خوف از خدا

اخلاص



آراستگی اخلاقی

آراستگی اخلاقی

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَکیّ و ذَکرَ اسمَ رَبِّه فَصَلّی. (اعلی: 14 و 15)

رستگار آن کس که خود را پاک گردانید و نام پروردگارش را یاد کرد و نماز گزارد.

بر اساس بینش اسلامی، آفرینش انسان برای تزکیه نفس و رسیدن به کمال ماندگار است. سعادت حقیقی او، تقرب الهی است که در سایه بندگی خداوند متعال به دست می آید. کسی که نفس خود را با فضیلت های اخلاقی و بندگی خداوند پرورش دهد، می تواند دیگران را نیز با نور معرفت و ایمان، راهنمایی کند و به راه سعادت درآورد؟ در مقابل، آن که خود در طریق گمراهی است و بهره ای از حقیقت ندارد، چگونه از او انتظار دستگیری و هدایت می توان داشت؟

ذات نایافته از هستی بخش

کی تواند شود هستی بخش

امیر مؤمنان علی علیه السلام این حقیقت را در سخنی زیبا چنین بیان کرده 
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است:

مَن نَصَب نَفسه لِلناس إماما فَلْیَبدَأْ بِتَعلیم نَفسِهِ قَبلَ تعلیم غَیرِهِ ولْیَکُن تَأْدیبه بِسیرَتِهِ قَبلَ تَأْدیبه بِلِسانه و مُعَلِّمُ نَفسه و مُؤَدِّبُها أَحقُّ بالْاِجلالِ مِن معلّم النّاس و مؤدِّبِهم.(1)

هر که خود را پیشوای مردم سازد، باید پیش از تعلیم دیگران، به تعلیم خویشتن بپردازد و باید تربیت با رفتارش، پیش از تربیت با زبانش باشد. آن که خود را تعلیم و تربیت کند، برای تعظیم شایسته تر است از آن که دیگری را تعلیم دهد و تربیت کند.

پیامبران الهی، پیشوایان معصوم و بزرگان دین، پیش از رسالت و هدایت با دوری از رذیلت ها و کسب فضیلت های اخلاقی، نفس خویش را آراسته و به بالاترین قله های کمال دست یافته بودند. این آراستگی و نورانیت از آنان، مشعل های فروزانی ساخته است که مردم در پرتو آن، در راه سعادت گام می نهند و به سوی کمال رهنمون می شوند.

در این میان، چگونگی تزکیه نفس و آراستگی روح و روان اهمیت دارد که قرآن کریم، راه های دست یابی به این مهم را استدلال عقلی، پند و اندرز، جدال احسن(2) و ارایه الگوهای مناسب(3) دانسته است.

به جرأت می توان گفت یکی از بهترین و کوتاه ترین روش های تربیت، معرفی اسوه و تربیت عملی است. هر چه الگوی ارایه شده از کمال بیشتر و جاذبه فراگیرتری بهره مند باشد، این روش، کارآیی بیشتری خواهد داشت؛ زیرا انسان به فطرت خود، الگوپذیر است. گفتنی است الگوهای پاک و 



1- نهج البلاغه، حکمت 73.

2- نحل، 125.

3- احزاب، 21؛ ممتحنه، 4 و 6.
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بافضیلت نیز انگیزه و گرایش به پاکی و آراستگی به نیکی ها را در افراد جامعه می پرورانند. بدین سبب، افراد پاک سرشتی که نفس خود را با آلودگی های اخلاقی دفن نکرده بودند، با دیدن رفتار پیامبران و امامان معصوم، به حقانیت راه آنان ایمان می آوردند و در راه سعادت گام می نهادند.

از این رو، ما نیز در این بخش، به بیان آموزه های اخلاقی امام حسین علیه السلام و معرفی الگوی کامل انسانیت در زندگی فردی و در بخش های آینده، به معرفی این آموزه ها در زندگی خانوادگی و اجتماعی می پردازیم.


بردباری

بردباری

عِصام بن مُصْطَلَق می گوید: «هنگامی که وارد شهر مدینه شدم و شکوه و بزرگواری امام حسین علیه السلام را دیدم، رشک من برانگیخته شد و کینه ای که از وی در دل داشتم، تازه گشت. از وی پرسیدم: تو پسر ابوتراب هستی؟! امام حسین علیه السلام گفت: آری. من نیز به وی و پدرش دشنام دادم و هر آن چه می دانستم گفتم.

امام حسین علیه السلام با نگاهی برخاسته از مهر و عطوفت، چند لحظه به چهره ام خیره شد، سپس گفت: آسوده باش. از خدا برای تو و خودم آمرزش می طلبم. اگر از ما یاری بخواهی، یاری ات می کنیم و اگر مهمان نوازی خواهی، مهمان دارت می شویم و اگر هدایت و راهنمایی بخواهی، تو را راهنمایی می کنیم.

من که بسیار پشیمان و سرافکنده شده بودم، سر به زیر انداختم و هیچ 
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سخنی نگفتم. امام حسین علیه السلام دوباره گفت: بر تو سرزنشی نیست. امروز خدا تو را می آمرزد و او مهربان ترین مهربانان است. آیا تو از اهل شام هستی؟ گفتم: آری. گفت: تبلیغات سوء، شما را چنین کرده است؛ گناه از دیگری است. حال اگر حاجتی داری، بگو. خواهی دید که به بهترین صورت، روا خواهدشد. عِصام می گوید: زمین پهناور با همه وسعتش بر من تنگ شده بود و آرزو می کردم که زمین دهان بازکند و مرا فروبرد. آن گاه با شرمندگی فراوان، محضرش را ترک کردم و از آن پس در روی زمین، کسی نزد من از حسین و پدرش علیه السلام محبوب تر نبود.(1)

آری، حسین کسی است که دل های سخت و سیاه دشمنان را چنین لطیف و نورانی می سازد و با حلم و بردباری، انسان ها را هدایت می کند. به راستی که حسین، آموزگار بشریت است و باید همگان در مکتب او چگونه بودن و چگونه زیستن را فرا بگیرند.


گذشت

گذشت

روزی یکی از غلامان امام حسین علیه السلام، عملی را مرتکب شد که سزاوار کیفر بود. حضرت دستور داد وی را تنبیه کنند. غلام را گرفتند و آماده کیفر کردند. در این هنگام، غلام که با قرآن آشنایی داشت و عواطف پاک امام حسین علیه السلام را می دانست، بخشی از آیه 134 سوره آل عمران را خواند: «وَ 




1- منتهی الآمال، شیخ عباس قمی، قم، انتشارات هجرت، 1374، ج 1، ص 532.
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الکاظِمِینَ الغَیْظَ؛ پرهیزکاران خشم خود را فرو می نشانند.» امام حسین علیه السلام فرمود: او را آزاد کنید. پس غلام قسمت دیگری از آن آیه را خواند: «و العافینَ عَنِ النّاس؛ از خطاکاران در می گذرند.» حضرت دوباره فرمود: از لغزش تو گذشتم و تو را بخشیدم. غلام قسمت آخر آیه را خواند: «و اللّه یُحِبّ المُحسِنین؛ خدا نیکوکاران را دوست دارد.» آن گاه امام، آن مظهر مهربانی پروردگار فرمود: برو، تو را درراه خدا آزاد کردم و بدان از این پس، حقوق و جیره ات دو برابر است.(1)

این رأفت و رحمت از کسی است که زیر بار ذلّت نرفت و در برابر زورگویان فاسدی چون یزید تا پای جان مقاومت کرد. باری، تنها فردی چون امام حسین علیه السلام به این آسانی از لغزش ها می گذشت و خطاکاران را می بخشید و رفتارش همانند سیره رسول خدا و بر قرآن مجید منطبق بود. در روایتی از امام سجّاد علیه السلام آمده است: از پدرم امام حسین علیه السلام شنیدم که می فرمود: «اگر کسی ناسزایم گوید و در این گوش _ با اشاره به گوش راست خود _ از من پوزش بخواهد، در گوش دیگر، عذرش را می پذیرم و او را عفو می کنم».(2)


فروتنی

فروتنی

روایت شده است: «امام حسین علیه السلام از مسیری می گذشت که چند فقیر، پلاسی بر زمین افکنده بودند و تکه های خشک نان را می خوردند. آنان با 




1- بحارالانوار، علامه محمدباقر مجلسی، بیروت، مؤسسه الوفا، 1403 ق، چ 3، ج 44، ص 195.

2- فرهنگ جامع سخنان امام حسین علیه السلام، پژوهشکده باقرالعلوم، نشر معروف، 1378، چ 2، ص 692.
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دیدن حضرت گفتند: یابن رسول اللّه ! بفرمایید شما هم از غذای ما میل کنید. امام نه تنها به آنان بی اعتنایی نکرد، بلکه با کمال فروتنی در کنار آنان نشست و چند لقمه ای با آنان هم غذا شد. سپس این آیه شریفه را قرائت فرمود: «اِنَّه لا یُحِبُّ المُسْتَکْبِرین؛ همانا خداوند، مستکبران را دوست ندارد.» (نحل: 23) آن گاه به آنان ها فرمود: من دعوت شما را قبول کردم، اکنون بر شماست که دعوت مرا پذیرا باشید و به خانه من بیایید.

فقیران با خوشحالی، دعوت امام را پذیرفتند و همراه ایشان به خانه امام رفتند. حضرت به خدمتکار خویش دستور داد که هر آن چه از غذا در خانه دارد برای این میهمانان فراهم آورد و به شایستگی از آنان پذیرایی کند».(1)

هم چنین گفته اند: «روزی میان امام حسین علیه السلام و برادرش محمد حنفیه، سخنی رد و بدل شد که پس از آن به ناراحتی از یکدیگر جدا شدند. پس از مدّتی، محمد حنفیه در نامه ای به آن حضرت نوشت: «ای برادر! پدر من و تو هر دو علی علیه السلام است، ولی مادر تو فاطمه، دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم است که اگر مادر من پادشاه تمام زمین نیز بود، به مادر تو نمی رسید. چون نامه مرا بخوانی، به نزد من بیا و مرا خشنود گردان که تو به فضل و احسان، از من سزاوارتری». هنگامی که نامه محمد به امام حسین علیه السلام رسید و حضرت، نامه او را خواند، بی درنگ به خانه وی رفت و به او مهربانی و عطوفت نشان داد. بدین ترتیب ناراحتی میان ایشان برطرف گردید.(2)



1- تاریخ چهارده معصوم علیه السلام، علامه محمدباقرمجلسی، قم، انتشارات سرور، 1375، ج 3، ص 501.

2- تاریخ چهارده معصوم علیه السلام، علامه محمدباقرمجلسی، قم، انتشارات سرور، 1375، ج 3، ص 503.
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شجاعت


اشاره

شجاعت

امام حسین علیه السلام روز جمعه وارد مسجد شد. معاویه بالای منبر بود و خطبه می خواند. حاضران چون متوجه حضور امام حسین علیه السلام شدند، از معاویه خواستند امام حسین علیه السلام نیز به منبر رود و خطبه ای بخواند. معاویه در برابر خواسته مردم تسلیم شد و از منبر پایین آمد. امام حسین علیه السلام بالای منبر رفت و پس از حمد و ثنای خداوند و درود و سلام بر پیامبر خدا صلی الله علیه و آله وسلم فرمود: «از پدرم و او از جدّم رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم نقل کرده است: جبرئیل به من خبر داد که زیر ساق عرش نوشته است: «لا اله الا اللّه، محمد رسول اللّه .» از دوست داران آل محمد هر کس به این معنی اقرار داشته باشد، روز قیامت وارد بهشت می شود.» معاویه با تعجب پرسید: «دوستان آل محمد کیستند؟ امام حسین علیه السلام فرمود: «آنان که به پدرم دشنام نداده اند».(1)

این شهامت و شجاعت امام حسین علیه السلام در محیط شام و مسجد اموی دمشق بسیار اعجازآمیز بود؛ زیرا معاویه آن زمان به خطیبان دستور داده بود که بر بالای منبر، به علی علیه السلام دشنام دهند.



شجاعت امام حسین علیه السلام در کربلا 

ابن ابی الحدید معتزلی می نویسد: «کیست در شجاعت هم چون حسین بن علی علیه السلام ؛ همو که در میدان پرحادثه کربلا، انبوه مردم بر او هجوم آوردند. 





1- تاریخ زندگانی امام حسین علیه السلام، عمادزاده، قم، انتشارات اُسوه، 1373، چ 1، ج 1، ص 106.
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در حالی که از برادران و اهل بیت و یاران خویش جدا شده بود، با شجاعت تمام، سپاه دشمن را درهم می شکست و تا زنده بود، تن به ذلّت نداد و دست بیعت به سمت یزیدیان دراز نکرد تا به شهادت رسید».دارالکتاب الاسلامیه، 1380، ج 1، ص 89." class="content_notelink" href="#content_note_15_1">(1)


راوی می گوید: «به خدا سوگند! کسی جز امام حسین علیه السلام را ندیدم که دشمن او را احاطه کرده باشد و فرزندان و خویشان و اصحاب او را کشته باشند و او هم چنان محکم و قوی و استوار بماند. چون امام حسین علیه السلام بر دشمنان حمله می کرد، آنان هم چون گله گوسفند از سمت راست و چپ حضرتش پا به فرار می گذاشتند تا جان خود را از ضربه شمشیر امام حسین علیه السلام نجات دهند. در آن زمان، جنگ تن به تن در میان شجاعان عرب مرسوم بود و اهل کوفه، مردان جنگ و رزم بودند و در جنگ های ایران و شام و خوارج شرکت کرده بودند. با این حال، از رو به رو شدن با حسین، هراس داشتند و حتی درصورت جنگ گروهی، تاب نمی آوردند و از مقابل آن حضرت فرار می کردند».


شجاعت امام حسین علیه السلام در مدینه 

روزگاری که ولید بن عُقْبه، فرماندار مدینه بود، درباره یکی از باغ های امام حسین علیه السلام میان او و امام منازعه ای پیش آمد. امام حسین علیه السلام هر چه دلیل می آورد و احتجاج می کرد، ولید نمی پذیرفت و حرف خود را می زد. 
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